
 

 

 

 پور محسن يزدي

 منظري براي نديدن

 نشر نظر 

هاي عكاسي كتابنيست و مرا به ياد فرم در ايران متعارف  قطع كتاب 

ا قطع كتاب كه به اندازم تبه شناسنامه كتاب نگاهي مي اندازد.فايدون مي

 در شناسنامه قطع اعلام شده بيست و ؛كنماست را بررسي فيپا اعلام شده 

در دست  يعني قطع رقعي! اما قطع كتاب چهارده و نيم است،نيم در  يك و

چاپ و صحافي كتاب خوب است و امكان  نمايد.من بيشتر قطع پالتويي مي

كاس كتاب داراي تويي جلد است و اطلاعات ع. دهدبارها ديده شدن را مي

 و رزومه آنجا نوشته شده است.

« عكس 60»؛ چاپ استها كه در انتشارات نظر در حال نام اين مجموعه

ها با اختيار و انتخاب عكاس مجموعه هايعكس كيد دارد كهاست و ناشر تأ

جلد هماهنگ با ديگر  گزيده شده و ناشر با نگاه عكاس همراهي كرده است. 

ها متفاوت است اما اگر چه رنگ مجموعه هاي مجموعه طراحي شده،كتاب

 عكسي از كتابي صفحه، ر بالانام كتاب د بندي جلد از نام عكاس واسكلت

عكاس نگاهش ثابت است.  ،و لوگوي ناشر در پايين صفحهصفحه  يميانه در

دو  بهمن جلالي و يحيي دهقانپور؛ داندعكاسي مديون مي يرا به دو چهره



دوستانه هيچ قرابتي اي كه نه از منظر نگاه عكاسانه و نه از منظر نگاه چهره

 ! با هم ندارند

 .اي شيرين و پرخاطره استر گذشتهپور با نگاه به گذشته، روايتگمتن يزدي

شهري مواجه  پسندد اينبار بااش ميهمان مقياس انساني او كه شهر را با

 ها عملاً، عكسيتي پيشينش را از دست دادهشده كه تمام ساختارهاي هو

ها، تهران نه براي پياده رود.ساختارشكنانه به جنگ شرايط و نگاه موجود مي

و نه براي زندگي با كيفيت ساخته شده است. تنها سواران نه براي دوچرخه

 ؛توان نوشتصفوي و شهر قجري مي يدوره ينامي كه براي اين قريه

اي به او آسيبي روحي و فيزيكي دورهاست. هركس و هر« هزار دامادعروس »

آهن تا هر خاطرات است، از ميدان راه. تهران شاست زده و رهايش كرده

 . اه وليعصر و ميدان انقلابرزاد، چهار، از شوش تا فرحتجريش

 تهران» :گفتهمانجا كه مي ؛اي هم سنگ استتهران براي من با ياد ترانه

هاي خيابان. «هايش يادآور غرور استشب است و نور است/ تهران و كوچه

تعداد ، هر چند است شدگان جنگ و انقلاب گره خوردهاين شهر با نام كشته

هاي قديمي را بر سر زبان دارند. تجربه زيستي شهر نامزيادي از مردم اين 

كنند چه نامي را به كار ببرند م خود انتخاب ميردكه م است به من آموخته

 ،طاووسآباد، تختتهران من عباس. ال برايشان فرقي نداردو نام گذشته و ح

 اما بلوار اليزابت و ميدان شهياد ندارد. ،آباد و ميدان آزادي داردعشرت

الله فضلاتوبان شيخ است از تناقض،  پرهمچون مردمش  هاي تهرانخيابان

چهارراه  ،اهل دل تهران من به قول دوستانِ در كنار خيابان ستارخان!

 رسد،رز با خيابان كارگر به هم ميهمانجا كه بلوار كشاو ؛كمونيست دارد

تهران براي من بلوار كشاورزي است كه در تقاطع داس و چكش! 

 در تلاش است پور شود. يزديهايش هيچ كشاورزي درمان نميارستانبيم

يدني را ن منظر ندآنگاه كند و  يديگر هاي روگذر جورها و پليابانتا به خ

ها يكي از ها و خيابان. اما براي من همه اين پلبار ديگر به ما نشان دهد

براي دوستان  اي نجوميجهدهاي هزار داماد شهر است، تا بلكه بوهمان زخم

، يك كارفرما و يك ازد. تهران ما با تهران يك كارگرهم مسلك خود بس

هايش متفاوت ها و زشتيييبايق دارد. حتي افق ديدن شهر و زدولتمرد فر

گذر دختر دانشجوي يكي از همكارانم از زير پل  ياست. تهران من خاطره



همراه شد و بدن ها سگ ينيايش در صبحي زمستاني است كه با حمله

 شد. پيدا ش چند ساعت بعدامثله شده

كشور را در سينه  يخ پر حادثهتاري يه همهكتهران من ميدان انقلاب است 

شمس لنگرودي آن را خيابان ندا . تهران من خيابان اميرآباد است كه دارد

من  نياوران فرق دارد. تهرانخواند. تهران من با تهران خيابان ياسر در مي

. تهران من نايافتنيري دستآباد است با آن كاخ زيبا درميان حصاعشرت

 خرند ومي همان جا كه جان ،ها استاتوبانموتورهاي پارک شده در 

چرا كه  ،پور جايي براي نرسيدن استاين شهر براي يزدي. فروشندمي

است. زندگي براي نان و نان براي زنده ماندن  سامان،در اين شهر بيزيستن 

اي شغلش تودهست كه با ورود مهاجران بيتهران براي من همان شهري ا

ايجاد  50 يتغييري شگرف در دهه سابقه برايلشكراني بيعظيم و سياه

هاي انار و درختان توتش را از دست داده است. باغكرد. تهران من ديگر 

ي فرهنگاي از ناكارآمدي و بين شهر هيولايي بي شاخ و دم و مجسمهاي

 كند.صاحبانش را به من گوشزد مي

هاي شهر گويا آدمنوز آمال آرزومندان است، دردهايش ه يتهران با همه

دهند. توان زندگي در آرامش را ندارند و دويدن و نرسيدن را ترجيح ميديگر 

توهم زندگي بهتر و رسيدن به ثروت  ،شدن توسط اين هيولابلعيده دليل 

گونه همان ،است خود كرده يافتني كه همه را بردهنيرؤيايي دست است،

كه بشر پيش از تاريخ به توهم زندگي بهتر كشاورز شد و كشاورز به تصور 

 رفاه به صنعتي شدن تن داد. 
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